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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

هدف اصلی در کمک به دیگران
 باید توانمندسازی باشد

   مســئولیت اجتماعی در نگاه عمومی بیشتر با عملکرد 
دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی گره خورده است؛ اما 
این مفهوم تنها در سطح نهادها معنا پیدا نمی‌کند و بخشی 
از آن به رفتار افراد در قبال یکدیگــر و جامعه بازمی‌گردد. 
با این حــال، مرز میان »مســئولیت اجتماعــی«، »رفتار 
شــهروندی«، »خیرخواهی« و »همیاری« چندان روشن 
نیســت و نمی‌توان هر نوع کمک به دیگری را به‌سادگی در 

قالب مسئولیت اجتماعی تعریف کرد.
امیرمحمد شهســوارانی، جامعه شــناس و روانشــناس 
اجتماعی در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره به همین تمایز 
گفت: در ادبیات اجتماعی، میان مســئولیت اجتماعی، 
وظیفه اجتماعی و رفتار ســودمند اجتماعی  تفاوت‌هایی 
وجود دارد. مسئولیت اجتماعی در بســیاری از موارد به 
اقداماتی گفته می‌شــود که فراتــر از تکالیف قانونی یک 
ســازمان یا نهاد انجــام می‌گیرد، اما در ســطح افراد نیز 
مفاهیمی مانند »رفتار ســودمند اجتماعــی« و »رفتار 

شهروندی« مطرح است. | صفحه 10

كمك‌هايي با ارزش‌تر از پول
وقتي حرف از كمك كردن مي‌شــود، معمولاً اولين  نيره 

چيزي كه به ذهنمان مي‌رسد دادن پول است؛ چند ساري
ميليون تومان كه دستي به كسي مي‌دهيم تا گرهي از 
كارش باز شــود، يا مبلغي كه براي مدتي از دوست و 
فاميل مي‌گيريم تا اجاره خانه، شهريه مدرسه، هزينه 
درمان يا خرج كي كار ضروري را جور كنيم، اما اگر كمي به زندگي‌هاي خودمان 
نگاه كنيم، مي‌بينيم كه خيلي وقت‌ها چيزهاي ديگري را هم به كيديگر مي‌دهيم؛ 
چيزهايي كه شايد در حساب‌هاي بانكي جايي نداشته باشند، اما گاهي ارزششان 

از پول بيشتر است. 
گاهي كي نفر، كي ســاعت از وقتش را به ديگري مي‌دهد. كيي براي رساندن 
سالمند همسايه به درمانگاه وقت مي‌گذارد، ديگري چند ساعت از فرزند دوستش 
مراقبت ميك‌ند تا مادرش به كاري ضروري برسد. كيي براي تعمير شير آب خانه 
همسايه دست به كار مي‌شود و ديگري براي نوشتن كي نامه اداري يا ثبت‌نام 
اينترنتي به كسي كمك ميك‌ند كه با اين كارها آشنا نيست. هيچك‌دام پول بزرگي 
جابه‌جا نميك‌نند، اما چيزي ميان آدم‌ها رد و بدل مي‌شود كه اگر نباشد، زندگي 

سخت‌تر مي‌شود. 

قديم‌ترها، همسايه فقط كسي نبود كه در خانه ديوار به ديوار ما زندگي ميك‌رد. 
اگر نان در خانه‌اي تمام مي‌شــد، در خانه ديگري را مي‌زدند. اگر كسي بيمار 
مي‌شد، چند نفر سراغش را مي‌گرفتند. اگر خانواده‌اي براي ازدواج، اجاره‌خانه 
يا پرداخت بدهي به مشكل مي‌خورد، فاميل دورهم جمع مي‌شدند و هركس 
به اندازه توانش چيزي مي‌گذاشت. شايد پول زيادي در كار نبود، اما كي شبكه 
انساني وجود داشت كه نمي‌گذاشت آدم در سختي احساس كند همه درها به 
رويش بسته شده است. البته امروز شــرايط زندگي تغيير كرده است. شهرها 
بزرگ‌تر و خانواده‌ها كوچ‌كتر شده‌اند و آدم‌ها بيشــتر از گذشته درگير كار و 
هزينه و گرفتاري‌هاي خودشان هســتند. فناوري هم شكل ارتباط ما را عوض 
كرده است. در تلفن همراه‌مان صدها اسم و شماره داريم و در شبكه‌هاي اجتماعي 
با آدم‌هاي زيادي در ارتباطيم، اما گاهي از حال همسايه ديوار به ديوارمان خبر 
نداريم. ممكن است عكس سفر و غذاي همديگر را ببينيم، اما ندانيم كدامكي‌ از 
دوستانمان اين روزها براي پرداخت اجاره‌خانه يا هزينه درمان كيي از اعضاي 
خانواده‌اش نگران است. شايد بخشي از مسئله همين‌جا باشد؛ ما بيش از گذشته 
به هم متصل شده‌ايم، اما لزوماً بيشتر به هم متكي نيستيم. در چنين شرايطي، 
شايد لازم باشد تعاون را دوباره از كي مفهوم اقتصادي به كي رفتار روزمره تبديل 
كنيم. براي شروع هم لازم نيست حتماً صندوقي تشيكل دهيم يا حسابي پر از 
پول داشته باشيم. كافي است بدانيم هركدام از ما چيزي براي بخشيدن داريم. 
كيي پول دارد، كيي وقت دارد، كيي مهارت دارد، كيي وسيله‌اي دارد كه ماه‌هاست 
از آن استفاده نكرده است و ديگري فقط مي‌تواند گوش بدهد و پاي درد دل كي 

آدم خسته بنشيند. اينها كم نيستند. 

كي دانشجو مي‌تواند به بچه همســايه رياضي ياد بدهد. كي معلم بازنشسته 
مي‌تواند هفته‌اي چند ساعت به دانش‌آموزان محله كمك كند. كي جوان مي‌تواند 
خريدهاي سالمند همسايه را انجام دهد. كسي كه خودرو دارد، مي‌تواند گاهي 
همسايه‌اي را كه وسيله رفت‌وآمد ندارد، به مقصد برساند. كسي كه كار فني بلد 
است، مي‌تواند به‌جاي اينكه براي هر كار كوچكي ديگران را گرفتار هزينه كند، 

كي ساعت از وقتش را براي حل مشكل همسايه بگذارد. 
در مقابل، ممكن است همان آدمي كه امروز كمك مي‌گيرد، فردا دست ديگري 
را بگيرد. اين همان تفاوت مهم ميان خيرخواهي و همياري است. در خيرخواهي، 
معمولاً كي نفر مي‌دهد و نفر ديگري مي‌گيرد، اما در همياري، رابطه دوطرفه 
است. ممكن است امروز من به تو كمك كنم و فردا خودم به كمك تو يا شخص 
ديگري نياز داشته باشم. بنابراين، همياري فقط حل كي مشكل فوري نيست؛ 
ساختن شبكه‌اي از اعتماد است كه در روزهاي سخت به كار مي‌آيد. وقتي كتابي 
را به دوستمان مي‌دهيم تا بخواند، ابزارمان را در اختيار همسايه مي‌گذاريم، تجربه 
كاري‌مان را با كي جوان جوياي كار در ميان مي‌گذاريم يا ساعتي از وقت خود را 
براي آموزش ديگري صرف ميك‌نيم، در واقع بخشي از سرمايه شخصي‌مان را 
وارد كي رابطه اجتماعي ميك‌نيم. اين سرمايه ممكن است دوباره و دقيقاً از همان 

مسير به ما برنگردد، اما در كي شبكه بزرگ‌تر گردش ميك‌ند. 
فرض كنيم در كي محله، 20 نفر تصميم بگيرند هركدام ماهانه فقط دو ساعت 
از وقتشان را براي ديگران اختصاص دهند. كيي كار فني بلد است، كيي خياطي، 
كيي آموزش زبان، كيي رانندگي، كيي مراقبت از سالمندان و ديگري كار با رايانه. 
در چنين محله‌اي، 20 نفر فقط 20 نفر نيستند؛ مجموعه‌اي از توانايي‌ها در كنار 
كيديگر قرار گرفته است كه مي‌تواند بخشي از مشكلات زندگي را بدون پرداخت 
هزينه‌هاي ســنگين حل كند. حتي مي‌توان براي چنين همياري‌هايي اعتبار 
زماني در نظر گرفت، يعني اگر كسي كي ساعت از وقتش را براي ديگري صرف 
كرد، آن كي ساعت به‌عنوان كي اعتبار اجتماعي براي او ثبت شود تا در آينده، 
خودش يا كيي از اعضاي خانواده‌اش بتواند از كمك كي عضو ديگر استفاده كند. 
در اين مدل، پول از مركز رابطه كنار مي‌رود و زمان و مهارت جاي آن را مي‌گيرد. 
تعاون مي‌تواند از خانواده شروع شود. از اينكه اگر كيي از اعضاي خانواده براي 
راه‌اندازي كسب‌وكار، ازدواج، اجاره‌خانه يا تحصيل نياز به كمك دارد، همه بار 
را فقط روي دوش كي نفر نگذاريم. مي‌تواند در ميان دوســتان شكل بگيرد؛ 
دوستاني كه به‌جاي اينكه فقط در روزهاي خوش كنار هم باشند، در روزهاي 
سخت نيز پشت كيديگر بايستند. مي‌تواند در محله شــكل بگيرد؛ جايي كه 
ســالمندان، خانواده‌هاي داراي بيمار، كودكان و افراد كم‌توان احساس نكنند 
در ميان انبوه آدم‌ها تنها مانده‌اند. حتي مدرسه هم مي‌تواند محل تمرين اين 
فرهنگ باشد. پدر و مادري كه در حد توانشان براي حل كي مشكل مدرسه وقت 
مي‌گذارند، والديني كه تجربه يا تخصص خود را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند 
يا خانواده‌هايي كه براي رفع نياز كي دانش‌آموز در كنار هم قرار مي‌گيرند، در 
واقع چيزي بيشتر از كي مشكل كوچك را حل ميك‌نند؛ آنها به كودكان نشان 

مي‌دهند كه زندگي فقط رقابت براي بيشتر داشتن نيست. 
شايد لازم باشد دوباره ياد بگيريم كه هميشــه قرار نيست همه‌چيز را بخريم. 
گاهي مي‌توانيم چيزي را از ديگري قرض بگيريم. گاهي مي‌توانيم چيزي را قرض 
بدهيم. گاهي مي‌توانيم مهارتمان را در اختيار كسي بگذاريم. گاهي فقط بايد 
كي ساعت كنار آدمي بنشينيم كه روزهاي سختي را مي‌گذراند. جامعه با همين 
كارهاي به ظاهر كوچك سرپا مي‌ماند. »بني‌آدم اعضاي كي پكيرند« فقط كي 
بيت زيبا براي قابك‌ردن روي ديوار نيست. اگر جامعه را كي پكير بدانيم، درد كي 
عضو نمي‌تواند كاملًا بي‌ارتباط با ديگر اعضا باشد. شايد تعاون و همياري، شكل 
امروزي همان حرف قديمي سعدي باشد؛ اينكه حال كيديگر را بپرسيم، گرفتاري 
ديگري را فقط مسئله خودش ندانيم و باور كنيم كه هيچك‌س آنقدر بي‌نياز نيست 

كه روزي به ديگري احتياج پيدا نكند. 

وقتي »دارايي‌هاي كوچك من« 
به »توانمندي‌هاي بزرگ ما« تبديل مي‌شود

كي نفر بدهكار است و موعد پرداخت 
نيره 
بدهي‌اش نزدكي شده است. كيي ديگر محمودي

براي تأمين پول رهن خانه مانده است. 
جواني مي‌خواهــد ازدواج كنــد، اما 
هزينه‌هاي شروع زندگي برايش سنگين 
شده است. كسي براي درمان يا كي اتفاق پيش‌بيني‌نشده به پول 
نياز دارد. فردي شغلش را از دست داده و چند ماهي است دنبال كار 
مي‌گردد. خانواده‌اي هم درگير قسط و وام است و هر ماه بايد ميان 

چند هزينه ضروري كيي را انتخاب كند. 
در چنين شــرايطي، اولين واكنش ما معمولاً اين اســت: »پول 
ندارم«، اما شايد سؤال ديگري هم وجود داشته باشد: اگر كي نفر 
به تنهايي از پس مشكلش برنمي‌آيد، آيا چند نفر مي‌توانند كنار 
هم راهي براي حل آن پيدا كنند؟ اين همان جايي است كه بايد 
دوباره سراغ مفهومي برويم كه شــايد در زندگي مدرن كم‌رنگ 
شده اســت، اما زماني كيي از پايه‌هاي زندگي اجتماعي ايرانيان 

بود: »همياري.« 
تعاون در اينجا نه به معناي شركت تعاوني، تعاوني مسكن يا تعاوني 
مصرف است؛ منظور همان معناي قديمي و انساني آن است؛ چند 
نفر از خانواده، فاميل، دوستان يا همسايه‌ها كنار هم قرار بگيرند 
تا گرهي از زندگي كيديگر باز كنند. گاهي هركس مبلغ كوچكي 
روي هم مي‌گذارد و در نهايت پول قابل‌توجهي جمع مي‌شــود. 
گاهي كي نفر ضامن مي‌شود، ديگري براي پيدا كردن كار كمك 
ميك‌ند، كيي وسيله‌اي در اختيار مي‌گذارد و فرد ديگري بخشي 
از هزينه را تقبل ميك‌ند. در روزهايي كه فشار اقتصادي بيشتر شده 
است، شايد وقت آن رسيده باشد كه اين سنت قديمي را با شكل 
و نيازهاي امروز دوباره زنده كنيم.  نسل‌هاي قبل با صندوق‌هاي 
خانوادگي و فاميلي بيگانه نبودند. چند نفر هر ماه مبلغي را كنار 
مي‌گذاشتند و اين پول در زمان نياز به كيي از اعضا مي‌رسيد؛ كي 
ماه براي هزينه درمان، ماه ديگر براي ازدواج، كي بار براي تعمير 
خانه و گاهي براي شروع كي كســب‌وكار كوچك. اصل ماجرا 
پيچيده نبود. پول‌هاي كوچك وقتــي كنار هم قرار مي‌گرفتند، 
مي‌توانســتند مشــكل بزرگي را حل كنند. امروز هم مي‌توان 
همين ايده را با شــكل‌هاي جديدتر اجرا كرد. مثلًا كي خانواده 
۱۰يا ۱۵نفره، گروهي از دوستان قديمي يا چند خانواده همسايه 
مي‌توانند هر ماه مبلغ مشــخصي كنار بگذارند و براي نيازهاي 
ضروري اعضاي گروه اســتفاده كنند. اين پول قرار نيست جاي 
بانك را بگيرد و قرار نيست كي صندوق مالي بزرگ ساخته شود. 
هدف چيز ديگري است: ايجاد كي پشتوانه كوچك براي روزهايي 
كه كي نفر ناگهان با هزينه‌اي روبه‌رو مي‌شود كه از توانش خارج 
است. فرض كنيم ۳۰ نفر هر ماه مبلغ مشخصي كنار بگذارند. در 
طول كي ســال، همين مبالغ كوچك مي‌تواند سرمايه‌اي ايجاد 
كند كه در مواقع ضروري به كيي از اعضاي گروه برسد. شايد براي 
كي نفر مبلغ بزرگي نباشد، اما براي كسي كه در كي بحران مالي 
گرفتار شده است، همين پشتوانه مي‌تواند فاصله ميان »حل شدن 
مشكل« و »بزرگ‌تر شدن مشكل« باشد. البته چنين كاري بدون 
اعتماد و شفافيت دوام نمي‌آورد. بايد از ابتدا مشخص باشد چه 
كسي پول مي‌دهد، چه كسي دريافت ميك‌ند، اولويت با چه كسي 
است و بازپرداخت چگونه انجام مي‌شود. اعتماد، وقتي با نظم و 

شفافيت همراه شود، مي‌تواند كي سرمايه واقعي باشد. 

البته وقتي از همياري حرف مي‌زنيم، نبايد همه چيز را به پول 
محدود كنيم. گاهي مهم‌ترين كمكي كه كي نفر نياز دارد، پول 
نيست. كي جوان دنبال كار است. كيي از اعضاي فاميل در كي 
شركت كار ميك‌ند و مي‌تواند رزومه او را ببيند. دوست ديگري 
كي فرصت شغلي مي‌شناسد. فرد ديگري مي‌تواند چند ساعت 
در هفته مهارتي را به او آموزش دهد. در نهايت شايد بدون اينكه 
حتي كي ريال پول رد و بدل شود، كي نفر دوباره سر كار برگردد. 
همين اتفاق درباره بسياري از مسائل ديگر هم ممكن است. كيي 
خانه‌اي دارد كه مدتي خالي اســت و مي‌تواند براي چند ماه در 
اختيار خانواده‌اي قرار بگيرد. ديگري وسيله‌اي دارد كه استفاده 
نميك‌ند. كسي خودرو دارد و مي‌تواند براي جابه‌جايي كي بيمار 
كمك كند. فردي معلم است و مي‌تواند به فرزند خانواده‌اي كه 
توان پرداخت كلاس خصوصي ندارد، درس بدهد. همياري يعني 
تبديل »دارايي‌هاي كوچك« افراد به »توان جمعي« كي گروه. 
در واقع شايد بزرگ‌ترين سرمايه بســياري از خانواده‌ها چيزي 
نباشد كه در حساب بانكي‌شان دارند، بلكه آدم‌هايي باشند كه دور 
و برشان هستند. كيي از جاهايي كه همياري خانوادگي مي‌تواند 
نقش پررنگي داشته باشد، شروع زندگي جوانان است. اگر چند 
خانواده نزدكي، دوســتان و اقوام هر كدام بخشي از كي نياز را 
برعهده بگيرند، فشار مي‌تواند بسيار كمتر شود. كيي بخشي از 
هزينه اجاره را قرض بدهد، ديگري وســيله‌اي براي خانه تهيه 
كند، كيي براي پيدا كردن خانه مناسب كمك كند و فرد ديگري 
هزينه كي بخش از مراسم را برعهده بگيرد. آنچه كي زندگي را 
شروع ميك‌ند، لزوماً كي مراسم بزرگ و پرهزينه نيست؛ گاهي 
كي شبكه كوچك از آدم‌هايي است كه نمي‌گذارند زوج جوان 
احساس كنند در اولين قدم زندگي تنها هستند. همين منطق 
مي‌تواند در مسائل سخت‌تري مانند بدهي يا آزادي كي زنداني نيز 
به كار گرفته شود. شايد مهم‌ترين شكل همياري، كمك به ايجاد 
درآمد پايدار باشد. گاهي كي نفر پول مي‌خواهد، اما آنچه واقعاً نياز 
دارد، شغل است. كمك مالي ممكن است مشكل او را براي چند 
هفته يا چند ماه حل كند، اما پيداكردن كي كار مي‌تواند زندگي 
او را تغيير دهد. در كي شبكه خانوادگي و دوستانه، هركس كي 
سرمايه دارد؛ حتي اگر خودش متوجه آن نباشد. كيي ارتباطات 
خوبي دارد، ديگري مهارتي دارد، فردي سرمايه كوچكي دارد و 
ديگري تجربه كسب‌وكار. ممكن است كنار هم گذاشتن همين 
توانايي‌ها به شــكل‌گيري كي كار كوچك منجر شود. كي نفر 
آشپزي بلد است، ديگري فروش آنلاين مي‌داند، كي نفر سرمايه 
اندكي دارد و ديگري در شبكه‌هاي اجتماعي مهارت دارد. شايد 
نتيجه، كي كسب‌وكار خانگي كوچك باشد. يا كي نفر تعميركار 

باشــد و فرد ديگري بتواند برايش مشتري پيدا كند. كيي معلم 
باشد و ديگري فضايي براي برگزاري كلاس داشته باشد. تعاون 
در اينجا از »كمك كردن« عبــور ميك‌ند و به »توانمندكردن« 
مي‌رســد. هدف اين نيست كه فرد هميشــه دستش را جلوي 
ديگران دراز كند؛ هدف اين است كه كمك كنيم دوباره بتواند 
روي پاي خودش بايستد. در شــرايط اقتصادي دشوار، طبيعي 
است كه بسياري از مردم تصور كنند سرمايه‌اي ندارند، اما سرمايه 
فقط پول نيست. اعتماد، مهارت، وقت، ارتباطات، تجربه، فضاي 
خالي خانه، ابزار كار، خودرو، دانش و حتي چند ساعت وقت در 
هفته هم مي‌تواند سرمايه باشد. كي نفر شايد پول نداشته باشد، 
اما تعميركار خوبي باشد. ديگري شايد مهارتي نداشته باشد، اما 
ارتباطات شغلي گسترده‌اي داشته باشــد. فرد ديگري ممكن 
است بتواند هفته‌اي چند ساعت از كودك كي خانواده مراقبت 
كند تا مادرش سر كار برود. اگر اين سرمايه‌هاي كوچك كنار هم 
قرار بگيرند، نتيجه مي‌تواند بسيار بزرگ‌تر از مجموع آنها باشد. 
شايد كيي از اشتباه‌هاي زندگي امروز اين باشد كه ارزش آدم‌ها 
را بيش از اندازه با درآمد و حســاب بانكي‌شان اندازه مي‌گيريم، 
در حالي كه در كي شبكه همياري، كسي كه پول كمتري دارد 
ممكن است با كي ارتباط، كي مهارت يا كي ساعت وقت، كاري 
انجام دهد كه از عهده چند ميليون تومان هم برنيايد. شايد در 
ميان همه پيچيدگي‌هاي زندگي امروز، كيي از راه‌حل‌ها اتفاقاً 
بســيار قديمي باشــد. ما پيش از آنكه بان‌كها، اپليكيشن‌هاي 
مالي و انواع خدمات اعتباري شكل بگيرند، كيديگر را داشتيم. 
همسايه، فاميل، دوســت، همكار و اهل محل، بخشي از شبكه 
امنيت اجتماعي زندگي بودند. امروز فناوري امكانات تازه‌اي در 
اختيارمان گذاشته است، اما كي چيز را نتوانسته جايگزين كند: 
»اعتماد انساني.« شايد لازم باشد دوباره از خانواده‌هاي كوچك و 
جمع‌هاي دوستانه شروع كنيم. نه با شعارهاي بزرگ و طرح‌هاي 
پيچيده، بلكه با كي تصميم ســاده: »اگر كيي از ما روز سختي 

داشت، بقيه كنارش مي‌ايستيم.«
ممكن است هركس توان مالي محدودي داشته باشد، اما وقتي 
۱۰ نفر، ۲۰ نفر يا ۳۰ نفر كنار هم قرار مي‌گيرند، محدوديت هر 
فرد مي‌تواند به توان جمع تبديل شــود. در روزهايي كه گراني، 
تورم، بكياري و هزينه‌هاي زندگي فشــار بيشتري بر خانواده‌ها 
وارد ميك‌ند، شايد همه مشكلات را نتوان با همياري حل كرد، 
اما بسياري از گره‌ها را مي‌توان آسان‌تر باز كرد. گاهي كي خانواده 
براي پرداخت كي بدهي به پول زيادي نياز دارد، اما وقتي اين بار 
ميان چند نفر تقسيم شود، ديگر آنقدر سنگين نيست. گاهي كي 
جوان براي شروع زندگي به پشتوانه نياز دارد؛ شايد نه كي نفر، بلكه 
كي جمع بتواند آن پشتوانه را فراهم كند. گاهي كسي شغلش را 
از دست داده و بيش از پول، به كي فرصت نياز دارد و گاهي كي 
انسان فقط مي‌خواهد بداند اگر روزي زمين خورد، كسي هست 

كه دستش را بگيرد. 
اين شايد مهم‌ترين معناي تعاون باشد؛ اينكه هيچك‌س مطمئن 
نباشد هميشه قوي است، اما مطمئن باشد هميشه تنها نيست. 
شايد در روزگاري كه فشــار اقتصادي آدم‌ها را بيشتر به سمت 
»هركس براي خودش« سوق مي‌دهد، بايد دوباره كي فرهنگ 
قديمي را به ياد بياوريم: با هم، حتي اگر كم داشته باشيم، مي‌توانيم 

بيشتر داشته باشيم. 
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